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ارباب خلیل و  خزانه چنارهای مرغوبداستان هایی امروزی با طعم تاریخ اسلام
روایت فرزند شهید خلبان»غفور قجاوند« از چنارهای خیابان ولیعصر )عج( ریشه در محله کن دارد درنگی بر کتاب »بوی گرم شکوفه های بادام« به انتخاب مجید قیصری

پدری  که  بیش از صد هزار ساعت پرواز را در  
کارنامه خود داشت

خلبانی  که برای وطنش 
سنگ تمام گذاشت

شهید »غفور قجاوند« از خلبانان شجاعی بود که 
دوره های تکمیلی خلبانی را در آمریکا سپری کرد. 
او از دانش آموختگان برتر و مورد قبول استادان خود 
بود و فرصت ماندن درآن کشور را داشت اما آمدن 
به ایران را بر ماندن در آمریکا ترجیح داد آن هم در 
زمانی که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع 
شده بود. غفور قجاوند، به ایران بازگشت تا دانش و 
مهارت خود را در راه دفاع از کشورش به کارگیرد. 
برای او که عاشق پرواز بود، ترس معنایی نداشت. 
پرواز بر فراز آسمان عراق در زمان جنگ تحمیلی، 
کمک رسانی به مردم سوریه و عراق و همراه شدن 
با مدافعان حرم و کمک رسانی به مردم سیل زده 

سیستان و... از افتخارات این شهید بزرگوار است.

پرورش در خانواده ای مقید و مذهبی 
امیر شهید سرتیپ خلبان غفور قجاوند، چهاردهم 
اردیبهشت  سال 1335در روستای بتلیجه از توابع 
شهرستان فریدن استان اصفهان به دنیا آمد. پدرش 
احمدقلی، کشــاورز بود و به حرام و حلال در مال 
بسیار معتقد بود. ناخدا »سیاوش قجاوند« فرزند 
شهید درباره پدربزرگ خود می گوید: »پدربزرگم 
همیشــه خمس و زکات مال خــود را پرداخت 
می کرد و بسیار به نماز اول وقت معتقد بود. همیشه 
قرآن می خوانــد و با عمل خــود، فرزندانش را به 
رعایت مســائل دینی و اخلاق راهنمایی می کرد. 
مهمان نوازی یکی از ویژگی هــای پدر بزرگ بود. 
در خانه اش همیشــه به روی مهمان بــاز بود. او 
در معامله همیشــه حق انصاف را درنظر داشت. 
خیرالنســا قجاوند، مادربزرگم نیز انسانی بسیار 
معتقد و مذهبی بود و او هم نســبت به ادای نماز 
اول وقت، روزه و مستحبات مقید بود. بخشندگی 
از خصوصیات مادربزرگم بود به گونه ای که با توجه 
به حقوق حداقلی دریافتی درصورتی که شخصی 
به او مراجعه و درخواســت کمــک می کرد دریغ 
نمی کرد حتی اگر خودش به سختی می افتاد سعی 
می کرد در حد توان به نیازمندان کمک کند. پدرم 
در چنین خانواده ای رشــد یافت و پدر و مادرش 

الگوهای عملی برای او به شمار می آمدند.«
سیاوش قجاوند، مهم ترین ویژگی  شهید را اینگونه 
توصیف می کند: »احترام به شــخصیت افراد نه 
به جایگاه علمی و ثروت از مهم ترین خصوصیات 
شــهید قجاوند بود که از خانواده و پدر و مادرش 
کسب کرده بود. توجه به مال حلال و حق الناس 
از اولویت های زندگی شهید به حساب می آمد که 
ناشی از پرورش خانوادگی ایشان بود. شجاعت و 
روحیه ایثار ناشی از پرورش در مکتب انسانیت و 
بزرگی نفس بود که شــهید از پدر و مادر خودیاد 
گرفته بود. پدر و مادر شــهید همه  چیز را متعلق 
بــه خداوند می دانســتند و هیچ وقــت به دنبال 
به دســت آوردن پول و مقام نبودند. آنها فرزند را 
موهبتی از خداوند می دانســتند به همین دلیل 
نسبت به تربیت فرزندان متعهد و همیشه مراقب 
بودند که نکند در تربیت آنها طبق اصول اسلام و 

قرآن کوتاهی کنند.« 

شوق پرواز 
فرزند شهید قجاوند در ادامه می گوید: »پدر که از 
همان دوران کودکی یار و همراه پدرش در دامداری 
و کشــاورزی بود، دوره ابتدایی را با نمرات عالی 
در دبستان ادیب روستا ســپری کرد و سال آخر 
دبیرستان را به دلیل مهاجرت خانواده به تهران، در 
مدرسه خورشید منطقه نارمک به پایان رساند.« 
هرچند مشکلات اقتصادی خانواده مجبور به ترک 
تحصیل و کار شــبانه روزی غفور قجاوند شد، اما 
علاقه شهید به تحصیل و کسب مدارج علمی بالاتر 
باعث شد تا در ســال 1354با کسب معدل عالی 

موفق به دریافت دیپلم ریاضی شود.
ســال 1355بود و غفور قجاوند در حال انتخاب 
رشته تحصیلی. سرانجام شوق دوران کودکی به 
پرواز و جولان در آسمان، غفور را به سمت تحصیل 
در دانشگاه افسری ســوق داد. او سال 1355وارد 
دانشگاه افسری شد تا تحصیلات خود را در رشته 
خلبانی ادامه دهد. دیری نپایید که این افسر جوان 
پس از شرکت و کسب نمرات برتر آزمون »اعزام به 
خارج« برای تحصیل و طی دوره های آموزش عالی 
خلبانی در سال 1355به کشور آمریکا عزیمت کرد، 
اما بعد از انقلاب اسلامی و همزمان با شروع جنگ 
تحمیلی شهید قجاوند به ایران برگشت و برای دفاع 

از کشورش پیشقدم شد.
قجاوند، ماموریت های خطیــر جابه جایی نفرات 
و تجهیزات بــه جبهه های حق علیــه باطل را تا 
سال1365برعهده داشت. به طوری که بیشترین 
ســاعات پرواز و انجام ماموریت های جنگی را در 
این دوران در پرونده خود ثبت کــرد. او در طول 
خدمت خود با بیش از صد هزار ساعت پرواز یکی 
از رکوردداران این عرصه به شمار می آمد. مهم ترین 
فعالیت شهید قجاوند پس از دوران دفاع مقدس، 
شرکت در عملیات پشتیبانی لجستیکی از مدافعان 
حرم اهل بیت)ع( در ســوریه و عراق پس از ظهور 

فرقه داعش بود. 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در یکی از روایت های 
خود از مأموریت شهید قجاوند برای پشتیبانی از 
مستشــاران ایرانی و مدافعان شهر محاصره شده 
حلب به نیکی یاد کرده اســت. با اعلام نابودی و 
اضمحــلال گروه تروریســتی داعــش، فعالیت 
جدیدی را با هدف بی اثر کردن تحریم های ظالمانه 
دولت هــای غربی آغاز کرد. او حیــن مراجعت از 
مأموریت قرقیزستان در ســانحه هوایی بوئینگ 
707نهاجا در روز 24دی مــاه 1397در فرودگاه 

پیام استان البرز آسمانی شد.

سرهنگ رضا فرهمندیادداشت
پژوهشگر سازمان حفظ آثار ارتش

انار و عاشقانه های مادری
مرور خاطرات مادر شهید فرامرز فلفلیان

مادر مهم تریــن و تأثیرگذارترین 
انسان در زندگی هر فرد است. اولویت شما در 
تربیت فرزندان تان چه بود؟ بیشتر به مسائل 
اعتقادی اهمیت می دادید یا اخلاق اجتماعی؟

اخلاق اجتماعی برگرفته از مسائل اعتقادی است. 
کسی که امور دینی خود را خوب انجام می دهد 
قطعا در روابط مردمی هم مراقب است. خود من 
سن و سالی نداشــتم که ازدواج کردم و در واقع 
مربی من، همسرم بود. او مرد خداترس و مومنی 
بود. خیلی به حلال و حرام اهمیت می داد. همیشه 
به فکر دیگران بود. نماز اول وقتش ترک نمی شد. 
همیشه هم به من تذکر می داد که نماز صبح ات را 
سر وقت بخوان. خب من خیلی جوان بودم. گاهی 
اوقات تنبلی می کردم اما با کلام خوش، من را وادار 
به خواندن نماز اول وقت می کرد. در واقع من از او 
الگو گرفتم و در زندگی ام پیاده کردم. فرزندانم هم 

مثل پدرشان رفتار می کردند.

از مدرسه رفتنش بگویید؟ 
فرامرز، فرزند دومم بود. سال 1339 به دنیا آمد. 
شــاگرد ممتاز بود. مدیــر و معلم هایش خیلی 
دوستش داشــتند. به ســبب اخلاق و رفتارش 
همیشه مورد تحسین قرار می گرفت اما این را هم 
بگویم زیر بار حرف زور نمی رفت. هیچ وقت از یادم 

نمی رود روز اولی که می خواست به مدرسه برود، 
پدرش به او گفت که یادت باشد هیچ وقت چیزی 
که مربوط به تو نیست استفاده نکنی. ممکن است 
روی زمین مداد یا پاکن یا مدادتراشی ببینی، آن را 
به معلمت بده. تا اینکه 15- 14 ساله بود که پدرش 

از بالای داربست افتاد و کمرش شکست. همسرم 
بنا بود. همین شد که خانه نشین شود. من بودم و 
بچه های قدونیم قد. فرامرز وقتی این شرایط پیش 
آمد ترک تحصیل کرد و سر کار رفت. فرامرز پسر 
کوشــایی بود. خرج زندگی را می داد. برای اینکه 

کم وکسری نداشته باشیم چند جا کار می کرد.
از چه زمانی فعالیت های انقلابی اش 

شروع شد؟ 
او از وقتی دانش آموز بود فعالیت هایی داشت اما من 
نمی دانستم. تا اینکه به رفتارش مشکوک شدم. 
وقت استراحتش که می شد به اتاقش می رفت و در 
را می بست. ساعت ها در آنجا می ماند و نمی دانستم 
چه می کند. رفتارش برایم تعجب داشت. به او شک 
کردم. یک روز که از خانه بیرون رفت ســروقت 
وســایلش رفتم. عکس امام خمینی)ره( و چند 
اعلامیه پیدا کردم. بعدا فهمیدم آنها را در محله 
مخفیانه پخــش می کند. اولش بــه من حرفی 

نمی زد. سر نترسی داشت. پسرخاله حاج آقا قرائتی 
در همین کوچه بالایی مغازه داشت. یک روز که 
برای خرید به مغازه اش رفتم گفت سلام من را به 
آقا فرامرز برسان و بگو که چند تا از آدامس هایی 
که می آورد به من هم بدهــد. متوجه منظورش 
شدم اما به روی خودم نیاوردم. گفتم باشد. شب 
تا صبح نوارهایی که از پاریس می آمد و به دستش 
می رسید را گوش می داد و می نوشت. پتو را روی 
سرش می کشید که صدا بیرون نرود. بعدا خودم 
هم کمکش کردم و بسته های فرامرز را به دست 
همین پسرخاله آقای قرائتی می دادم. خیلی هم 
ماهرانه. همه را تا کرده و در کیسه ای می گذاشتم. 
وقتی به مغازه اش می رفتم. می گذاشتم مشتری ها 
بروند و به بهانه خرید جلوی دخل می ایستادم و 
خیلی عادی بسته را کنار سنگ ترازو می گذاشتم.

چه تاریخی شهید شد؟
21بهمن 57. روزی که می خواست به راهپیمایی 
برود. به من گفت مادر امروز روزش است. راستش 
متوجه منظورش نشدم. اما دلم آشوب شد. تا شب 
خبری از فرامرز نشــد. تا اینکه صبح 22بهمن با 
حضور سرزده اقوام فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. 
جلوی تابوت او را خودم گرفته بــودم. گریه هم 
نکردم. فرامرز وصیت کرده بود. دلش نمی خواست 
دشمن شاد شود. در مجلس عزایش هم صبورانه 
نشستم. همانطور که می خواست. با اینکه سال ها از 
شهادت او گذشته اما وقتی دلتنگ فرامرز می شوم 
یک انار جلوی عکســش می گــذارم. انار خیلی 

دوست داشــت. وقتی هم که 
فصل انار می شــود، برایش انار 

خیرات می کنم.

لباسیکهخیلیدوستداشترامیبخشید
هر سال پاییز که می شود مادر بیشتر از اوقات دیگر دلش هوای فرامرز را می کند. آخر فرامرز انار خیلی دوست داشت. وقتی ظرف انار دانه 
شده را جلویش می گذاشتند چنان با اشتیاق می خورد که مادر به وجد می آمد. فضه خانم آن روزها را خوب به یاد دارد که فرامرز، پسر بزرگش 
چطور برای او دلبری می کرد. همراز و عصای دستش بود. ذهنش خاطرات سال های گذشته را مرور می کند: »فرامرز خیلی شیک پوش و مرتب 
بود. بهترین لباس ها را برای خودش می خرید. البته برای ما هم کم نمی گذاشت. اما اگر نیازمندی می دید که سر و وضع مناسبی ندارد همان 
لباس گران قیمتی که خیلی دوست داشت را به او می بخشید. فرامرز من دل پر مهری داشت. اینطور نبود که فقط به فکر خودش باشد. کافی 
بود خبردار شود کسی از همسایه ها یا فامیل کسالت دارد. سریع به خانه اش می رفت و به او سر می زد. اگر کاری داشت انجام می داد.« فضه 
خانم خودش هم همینطور است. فرامرز خیلی خوب از اخلاق مادر الگوبرداری کرده است. می گوید: »خدا 4پسر و یک دختر به من عطا کرد. 
یکی شان را در راه خودش دادم. با همه شان رفیق بودم. هر جا می رفتند سایه به سایه شان بودم. به خصوص فرامرز که از همه پسرها بزرگ تر 
بود. من با زبان مهربانی با بچه هایم صحبت می کردم. مرتب قربان و تصدق شان می رفتم. کلامم بد نبود. برای همین بچه ها من را حامی خود 
می دانستند. هر کاری می کردند با من درمیان می گذاشتند. اختلاف سنی من با بچه هایم خیلی کم بود و توانسته بودم ارتباط خوبی با آنها 
برقرار کنم. مادر باید برای بچه هایش وقت بگذارد. محرم اسرارشان باشد. اگر مشکلی برایشان پیش آمد به جای تندی کمک شان دهد.« 
فضه خانم با شروع جنگ پسرهایش را راهی جبهه کرد بی آنکه یک لحظه فکر کند فرامرز را در راه پیروزی وطن داده و دیگر کافی است. 
اول از همه فریبرز راهی جبهه شد. بعد فرهاد و بعد هم فریدون. تعریف می کند: »هر سه آنها جانباز هستند. وقتی به من خبر دادند فریدون 
در بیمارستان قم بستری است. با چه بدبختی خودم را به آنجا رساندم. پرستار گفت نیم ساعتی است او را برده اند. دوباره به تهران برگشتم. 
وقتی او را دیدم مثل یک پارچه سیاه بود. از شدت عفونت کبود شده بود. چه به سرم آمد که دوباره سلامتش را به دست آورد. مردم باید 
بدانند که برای انقلاب یا امنیت کشورمان چه مادرهایی که داغدار نشده اند. ما خون جگر خورده ایم. اما راضی ام و شاکر خداوند.تا جایی هم 

که در توان داشته باشم بازهم از آنها حمایت می کنم.«

مکث

شهید هادی طارمی، محافظ سردار
پیشمرگحاجقاسم

تنها یک روز مانده بود به تولد 40سالگی اش که چنین شهادتی برای هادی رقم خورد. البته شهادت برای خانواده طارمی یـاد
افتخاری است که پیش  تر نصیب جواد، برادر بزرگ تر شده بود. این سرگرد پاسدار یک سال بعد از پیروزی انقلاب، 14دی 
سال 1۳۵۸ متولد شد. او از نیروهای ولایی هیئت محبان حضرت زهرا)س( و از فعالان پایگاه بسیج شهید شهسواری و 
مسجد صاحب الزمان)عج( در منطقه 1۸شهر تهران بود. هادی وظیفه حفاظت از جان حاج قاسم در مأموریت های مهم و 

خطیر برون مرزی در کشورهای عراق و سوریه را بر عهده داشت و خود را پیشمرگ سردار می دانست.
حاج محمدرضا، پدر شهید بارها دینش را به این انقلاب جانانه ادا کرده؛ یکی در بحبوحه جنگ تحمیلی و دیگری در 
پاسداری از سردار دل ها، حاج قاسم. خودش هم بی نصیب از جنگ نمانده و مجروح از جبهه ها بازگشته اما می گوید چه 
فایده که شهادت نصیبش نشد. به پسرانش حسودی می کند که شهادت لایق شان شده و می گوید: »وقتی پیکر فرزند 

اولم جواد 11 سال بعد از عملیات خیبر بازگشت، هادی 1۶ سال داشت.
 از همان روزها بود که تحولات زیادی درون هادی به وجود آمد و خودسازی از هادی مردی ساخت نترس و جسور. وقتی 
سربازی اش تمام شد، به خاطر علاقه شدیدش به سپاه وارد این ارگان شد. اوایل در پادگان قدس برای نیروهای عراقی و 
سوری که برای آموزش به ایران می آمدند، آموزش نظامی می داد و بعد خودش سال 1۳90برای مأموریت به سوریه اعزام 
شد. هادی تودار بود و به خاطر مسائل امنیتی حرفی از عملیات ها و کارهایی که انجام می داد، نمی زد. البته خبر داشتیم 
که محافظ حاج قاسم است. همین همراهی حاج قاسم باعث ایجاد یک علاقه شدید بین آنها شده بود. هادی شیفته 
سردار شده و سردار هم به هادی علاقه مند بود. هادی با ایشان رفت وآمد خانوادگی داشت و گاهی هم از درختان حیاط 

حاج قاسم برای ما میوه می آورد.«
سردار از مدت ها قبل چنین شهادتی را برای هادی پیش بینی کرده بود؛ موضوعی که پدر به آن اشاره می کند و می گوید: 
»دختر حاج قاسم خاطراتی برایمان تعریف کردند که یکی از آنها مربوط به پیش  بینی شهادت هادی در کنار سردار است. 
به گفته ایشان روزی سردار در حال رفتن به کرج بودند که به راننده می گویند شما پیاده شوید، هادی طارمی آمده. راننده 
می گوید چه اشکالی دارد؟ من هم می توانم همراه شما بیایم. سردار پاسخ داده که هادی تا آخر با من خواهد بود حتی در 
زمان شهادت. حاج قاسم این موضوع را حتی به خود هادی هم گفته بود و در چهره  اش این اشتیاق را می دیدیم. اما هادی 
برای اینکه ما نگران نشویم، هرگز حرفی از شهادت پیش ما نمی زد. در خاطره دیگر دختر حاج قاسم می گویند وقتی 
برای عملیات ها عازم سفر بودند ما نگران شان می شدیم. حاج قاسم می  گفت نگران نباشید، امروز هادی همراه من است.«

شهید وحید زمانی نیا؛ تازه دامادی که بختش در معیت سردار بود
شگفتیازقدرتبالایحاجقاسم

وحید دهه هفتادی بود. ۳0تیر سال 1۳۷1 در محله اتابک متولد شد اما زمان شهادت ساکن محله شهرری بودند. از یـاد
9سالگی تکواندو را حرفه ای دنبال کرد اما وقتی نوبت به انتخاب رشته دانشگاهی رسید، تمام هم و غم اش قبولی در 
دانشگاه افسری شد. هم کنکور سراسری و هم دانشگاه افسری قبول شد اما ترجیح اش افسری بود. علاقه به مسائل 
نظامی و راهنمایی برادر بزر گ ترش حمید، او را به تحصیل در این دانشکده ترغیب کرد. همزمان با تحصیل، برای اعزام 
به سوریه به عنوان مدافع حرم داوطلب شد و 4سال در سوریه حضور داشت. از اوایل سال 1۳9۷تا لحظه شهادتش هم 
در معیت حاج قاسم سلیمانی بود. در بازخوانی خاطرات شهید »وحید زمانی نیا« دردناک تر از همه این است که این 

تازه داماد با ۲۷سال هنوز عروس اش را به خانه بخت نبرده بود. گویا قسمت این بود که به حجله شهادت قدم بگذارد.
»فریدون زمانی نیا«، پدر شهید، بازنشسته سپاه بوده و تربیت چنین فرزندانی را مدیون همسرش است و می گوید: 
»به دلیل مشغله های کاری در سپاه و حضور در جبهه، کمتر به مسائل تربیتی فرزندان می رسیدم و مادرشان این وظیفه 
سنگین را به دوش داشت. در حقیقت تربیت فرزندانم را مدیون او هستم. برادر بزرگ وحید هم پاسدار و به نوعی الگوی 
او بود. وحید از بچگی در هیئت بزرگ شده بود. دوستانش می گفتند در هیئت همه کار می کرد؛ از شستن ظرف ها و 
جاروکردن گرفته تا جفت کردن کفش ها. تا جایی که یک بار حاج حسین سازور به وحید گفته بود تو کی هستی که در 

هیئت همه کار می کنی؟«
گرچه همسر شهید از آرزوی قلبی وحید برای شهادت با خبر بود اما  اینگونه رفتن اش را باور نمی کند. خودش شنیده بود 
که لحظه جاری شدن خطبه عقد - که می گویند هر دعایی مستجاب می شود - وحید برای شهادتش دعا کرده بود. »زهرا 
غفاری« از آرزوی قلبی محافظ سردار این چنین می گوید: »۳هفته قبل از اینکه به شهادت برسد، به من گفت: حرفی در 
دلم دارم که می خواهم به تو بگویم. کنجکاو و مشتاق شدم و گفتم: چه حرفی؟ گفت: دوست دارم به شهادت برسم. نه 
اینکه در رختخواب یا به گونه ای دیگر از این دنیا بروم. از شنیدن این حرف بی اختیار گریه کردم. آقا وحید بی تابی ام را 
که دید، دیگر حرفی در این باره با من نزد. اما خوب می دانستم به هر زیارتگاه و هیئتی که می رویم، طلب شهادت از خدا، 

آرزوی اول و آخر او است. در نهایت به آرزویش هم رسید.«
وحید گرچه در خانه از ماموریت ها و جزئیات کارهایش صحبت نمی  کرد اما گاهی از ویژگی های منحصر به فرد سردار برای 
زهرا می گفت. مثل آن شبی که وحید، حاج قاسم را ساعت یک بامداد به خانه اش می رساند تا بعد از یک روز کاری سخت 
استراحت کند اما ۲ساعت بعد تماس می گیرند که مجدد به دنبال حاج قاسم رفته تا او را برای کاری جدید همراهی کند. 

دوران انقلاب را خیلی از ما به یاد داریم؛ روزهای پرتنشی که جوانان پرشور ایرانی بی سلاح و 

مژگان مهرابیگفت وگو
روزنامه نگار

با دست خالی از آرمان های اســلامی دفاع کردند و با راندن شــاه از کشور، رژیم پهلوی را 
برانداختند. پیروزی انقلاب که امروز از آن با افتخار یاد می کنیم به این راحتی به دست نیامده 
است. برای به ثمر رسیدنش خون های زیادی ریخته شده است. اگر امروز امنیت را در آغوش 
گرفته ایم به برکت وجود مادرهایی است که گل های خود را برای پا گیری نهال انقلاب پرپر کردند. نمونه بارز چنین شیرزن هایی در جامعه ما 

کم نیست. یکی از آنها فضه اسماعیلی راد است، مادر شهید فرامرز فلفلیان و جانبازان فریدون، فریبرز و فرهاد فلفلیان.

دیو چو بیرون رود...

در اردوی جهادی، بیشتر 
اوقات، رفتن به حمام از اجازه 
حضوریافتن در دربار ملکه 
انگلستان سخت تر است. از 
طرفی وقتی می روی داخل 
حمام، تا بیای بسم الله تجربه 
بهشت را بگویی، ۲نفر مثل 
مأمور دوزخ در می زنند که 
»بیشتر از 1۵دقیقه نشه!« 
و این چنین اســت که در 
کل 1۵روز اردوی جهــادی 
احتمالا می توانی ۲بار و هر 
بار 1۵دقیقه بدنت رو با آب و 
شامپو آشنا کنی. حالا درنظر 
بگیرید در طــول اردوی 
جهادی هر روز آنقدر بدو بدو 
می کنی و عرق می ریزی که 
دلت می خواهد آخر هر روز 
خودت را به یک حمام دعوت 
کنی. درصورتی که 1۵دقیقه 
تبدیل به 1۵دقیقه ویک ثانیه 
شود، به آب کل منطقه ضربه 
می زنی. به همین سادگی! 
آب همیشه کم است. اولین 
باری که تجربه فوق شیرین 
حمام رفتن در منطقه جهادی 
آن هم بعد از ۶-۵روز فعالیت 
در زل گرمــا و عرق ریختن 
را چشیدم، وقتی از حمام 
بیرون آمدم این شــعر به 
ذهنم رسید: »دیو چو بیرون 

رود، فرشته درآید!« 
مهدیه عزیزی

همدلی از هم زبانی 
بهتر است

 کــوچـک تـریـــن و
کم  جمعیت ترین روستایی 
اعزامــی اســت؛ تعداد 
بچه های هر گروه ســنی 
کم اســت و بیشترشان با 
زبان فارســی غریبه اند.   
کار در بخــش کودکان از 
ســخت ترین کارها بود؛ 
کودکان حتی چند کلمه 
ساده فارسی هم متوجه 
نمی شــدند. آن روز هوا 
خیلی گرم بود و از آنجا که 
نسبت  نمی خواستیم  ما 
بــه کمبودهای روســتا 
عکس العمل ملموســی 
نشــان دهیم تا اسباب 
دلخوری شــان را فراهم 
نکنیم، جهادگران حتی 
خودشان را باد هم نمی زدند 
اما خب، هرکس چهره مربی 
کــودک را می دید، حال 
خرابش را از شدت گرماي 
هوا می فهمید؛ صورتش 

غرق عرق سرخ سرخ بود.
نازنین تا پایان وقت کلاس 
فقط داشت خانم معلم را 
فوت می کرد و تلاش های 
خانم معلم برای ممانعت از 

این کار فایده ای نداشت. 
 فاطمه سادات مظلومی

چندش 
دوست داشتنی

هنــوز نیامده، داشــتیم 
می رفتیم. صبح روز دوازدهم 
بــود و من درگوشــه ای 
می خواستم خلوت کنم و 
کمی فکر. هنوز خوب توی 
فکرهام خیس نخورده بودم 
که با سر و صدای بچه ها خبر 
حمله دهشــتناک دشمن 

کوچک رسید! 
الان که همه تجربه مواجهه با 
کرونا را داشته ایم، می دانیم 
از موجودی واقعا کوچک، 
چه تحولاتــی برمی خیزد. 
امــا آن زمان مــن هنوز 
تصوری از قدرت یک شپش 
نداشتم. یکی از خانم های 
اردو شپش گرفته بود! محل 
اسکان ما کاملا به هم ریخته 
بود. دست های بچه ها بین 
موهایشــان می چرخید و 
همه سرشان را می خاراندند! 
اوضاع بد و ترسناکی بود؛ 
متأسفانه شپش، آرام و بی سر 
و صدا در بین موهای اغلب 
بچه ها نفوذ کرده بود.یک 
نفر از بچه های واحد پزشکی 
با خــودکار بیــن موهای 
بچه ها به دنبــال دانه های 
سفید رشک )تخم شپش(، 
یــا شــپش های متحرک 
می گشت. بله دیگر، حدود 
۵0نفر از خانم ها اسیر این 
چندش کوچولو شده بودند. 
اما این اپیدمی خطرناک یک 
برکت دوست داشتنی برای 
همه ما داشت؛ حمام )تقریباً( 
آزاد شد! حالا من در فکر این 
هستم که بد نیست هر بار که 
اردوی جهادی می رویم از 
همان روز اول، چند شپش 
را در محل اسکان رها کنم 

یا نه؟!« 
زینب آرمانیان
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